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ــمس تبريزى به حساب  ــف ش ــتى جا دارد او را كاش برخورد بزرگوارانة پژوهندة بزرگ، آقاى دكترمحمدعلى موّحد ـ كه به راس
ــه از مولايى عزيزمان بخواهيم  ــت ك ــمس، ما را برآن داش ــرش نقد آقاى محمد مولايى درخصوص نامة مولانا به ش آوردـ درپذي
ــن 57 سالگى اين چنين فرسوده گرديده است، ديگر يافته هاى خود را اين  ــكتة پياپى قلبى ومغزى درس اكنون كه پس از دوس
ــينه ردّكردنشان هم شبهة تأخير را برمى تابد. بى دليل هم نيست  ــينه به س ــينه نگه ندارد؛ خاصه اين كه فرصت س چنين درس
ــده است، خارِ خُسرانِ  ديگران  ــكفته ش ــمس در من ش كه خود مى گويد: "ازاين همه گل هايى كه ازخواندن مقالات حضرت ش
نبوييدنش مرا سخت آزرده كرده است." درپس اين گفتار، گويى وجدى سراپايش را درمى نوردد و رنجورى تن و ناتوانى سخن 

گفتن را ازياد مى برد. 
ــم: "ازيافته ات درباب نامة مولانا به شمس، كه جناب دكترموحد درشمارة پيشين  ــغول مى بينم، مى پرس ــوقش مش تا كه به ش
مجله به خوبى آن را پذيرفته بود، بگذريم، يادم هست درگفتارهايت بسيار موارد ديگرى هم اشاره مى داشتى ازمناسبات شمس 
ــى دوره گرد و ژوليده، و  ــگفت آورى كه ازمصاف آن دو بزرگْ مرد ارائه مى كردى، يكى درويش ــه تصوير ش ــا، ازآن جمل و مولان
ديگرى صاحب منصبى عالى مقام سوار بر مركب با ملازمان بسيار. درويش آشكارا بى محابا راه بر مُفتى شهر مى گيرد و فرياد 
برمى دارد: "فرود آى مُفتى! مرا با تو سؤالى است. يا جبّه بستان، يا لبّاده انداز!" حيرت درهيبتِ سكوت به يكباره همه را فرا مى 
گيرد. تا ملازمان به خود آيند و جسارت درويش را پاسخى درخور دهند، مولاناى برآشوبانده شده مى غرّد كه: "برمن اين چنين 
ــنود: "فرمان برتو مى رانم، آرى! اما چه مى گويى برسخن نبىّ خدا كه گفته  ــر مى دهى؟" كه جواب مى ش فرمان فرود آمدن س
بود: ‹ماعرفناك حق معرفتك› در سنجش با سخن ولىّ خدا ـ بايزيدـ كه مى گويد: ‹سبحانى ما اعظم شأنى›؟ كدام رمزى است 

هاى  پژوهش  دفتر  در  بايد  كه  است  اى  نكته 
شمس و مولانا به نام وى (محمدمولايى) ثبت 

بهرام عباسىشود. دكتر محمد على موحد  

برخورد بزرگوارانة پژوهندة بزرگ، آقاى دكترمحم
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كه اين يگانگان هستى را چنان دوگانه مى نماياند؟" مولانا را اين سخنان شنيده شد و يا شنيده نشد ـ كه بى شك ناگفته هايى 
را شنيده شد كه شگفتى اش، نه او را، كه دل و جانش را هم فرود آورد ـ ـ و تا كه به خود آيد، خود را دردامان شمس رسانده 
ــده بود كه گويى ساليانى دراز  ــامان ديگرى درافكنده ش ــيدن فرخنده اى كه تا پايان عمر رهايش نكرد. درلحظه، به س ديد. رس

است كه جز آن، سوداى ديگرش نبوده است. كرشمة يار و شوق وصال، پرده درافكنده بود و هنگامة رقص درگرفت.
ــش هاى فراوان ديگر مطرح شده  ــمس، حكايت هاى فراوان، و درپسِ  آن ها، پرس ــخ مولانا به ش مولايى مى گويد: "درباب پاس
است كه بى شك روايتِ راويانى است كه به كام خويش حكايت رانده اند؛ چرا كه ضربه اى كه بر ستون هاى پرُصلابتِ آن ذهن 
پرورش يافته زده شده بود، انديشة بسامانى را درخود جاى نمى داد كه به پاسخى درخور بينديشد؛ و لاجرم زبان را مى بايستى 

دركام خويش فرو برده باشد."
ــكارِ چنين صيدِ يكتايى  ــان، همچون مصاف دو شمشير، اين به دام انداختنِ  آش ــتى را كه اين مصاف دو انس ــم: "راس مى پرس
ــتناد  ــتگى، گداختگى و تلفيق دو روح از پسِ  آن جرقه هاى اوليه را به اس درملأعام، و مهم تر از همه، تداوم و تعميق اين پيوس

چه مى گويى؟"
ــته هايش مى پردازد و گزيده يادداشت هايش را برمى دارد و اشاره مى دارد كه يعنى براين ها؛ و سياهة  ــتْ نوش به كاويدن دس
بلندبالايى دراختيارمان مى گذارد. سطرسطر ازمثنوى و فيه مافيه را نشانه رفته است كه به نظراو، آن مفاهيم ازمقالات حضرت 
ــده اند. اين، البته پايان كار نيست. گستردگى مفاهيم مثنوى و فيه  ــده، اما درتعليقات كتاب مقالات ضبط نش ــمس گرفته ش ش
ــازد. مى افزايد: "اين ها البته قطره اى است ازاقيانوس حضور حضرت شمس كه  ــابهات ديگرى را ممكن مى س مافيه، يافتن تش
ــتر غزليات جارى است." هرسه كتاب فيه مافيه،  ــا دربس ــيل آس ــر وجود مولانا را درتلاطم مداوم خود غرق كرده بود و س سراس
ــان و سردبير فصلنامه ـ تطبيق  ــلامى ـ همسرايش ــت ها را به اتفاق خانم عصمت اس مثنوى و مقالات را پيش رو داريم. يادداش
مى دهيم و به شرحى كه مى آيد، رودررو به نظاره وداورى شما مى گذاريم تا اشاره اى رفته باشد از كنش واكنش اين سرخوشان 

عشق، درسيرِ عمرى به زمانْ كوتاه اما عميق و پهناور.
تأثيرات :

"هرآدمى را انانيّتى است" (مقالات/ص251)

**
گفت: نمى شنوى چه مى گويم؟ گفت: تو نمى شنوى، من مى شنوم، كرنيستم، مى دانم چه مى پرسى. (مقالات/ص234)

**
ــتند تتاران. دانشمند بود. گفتم كه اگردانش دارى، دانى كه تتار او را به زخم شمشير، زندة  ــت كه: برادرم را كش يكى مى گريس
ابد كرد. الاّ مردگان و واعظان مرده، آن زندگى را چه دانند؟ برسرتخت برآيند، نوحه آغاز كنند. يكى از زندان بجست، براو ببايد 
گريست كه دريغ! چرا جست ازاين زندان؟ زندان را تتاران سوراخ كردند يا سبب ديگر. او برون جست... تو مى گريى كه دريغ! 
ــان ازآن مرمر لطيف؟ يا كُنده اى برپاى او بود، بريدند،  ــنگ چرا زدند؟ دريغ نيامدش آن تير برآن ديوار زندان چرا زدند؟ برآن س
او جست. توفرياد مى كنى و برسروروى مى زنى و مى گريى كه دريغ! آن كُنده را چرا بريدند؟ يا قفس شكستند و مى زارى كه 
ــكافتند تا چرك ها و پليدى ها برون رفت؛ نوحه آغازكردى كه  ــتند تا آن مرغ رهايى يافت؟ يا دنبلى را ش آن قفس را چرا شكس

وين مرض درنفس هرمخلوق هست  ــت ــا خيرى بدُس ــت ابليس ان عل
(مثنوى/دفترسوم/بيت3229)

ــتم ــه بى معنيس ــدارى ك ــا نپن ت گفت بشنيدم سخن، كر نيستم
 (دفترسوم/1629)
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دريغ! آن چرك ها چرا رفت؟ (مقالات/ص204)

**
ــنام ها دادم و او خموش؛ و سرش شكستم و او خموش. آن يكى مى غلطد و  ــيخ جنگ كردم و دش آن روز درآن مجمع با آن ش
روى درخاك مى مالد و مى آيد سوى من. مى گويندش: غلط ، غلط؛ آخر مظلوم فلانى است كه چندين صبر كرد و تحمل كرد. 
ــت به معنا. ازايشان نعره برآمد ازگرمىِ  گفتنِ  او و آن سرشكسته پيش آمد  ــتم. مظلوم اين اس گفت: مرا بگذاريد، من غلط نيس

و تبسم مى كرد و مى غلطيد و نعره مى زد. (مقالات/ص227)
همچنان كه اهل دلى كه او را گوهرى باشد، شخصى را بزند و سر و بينى و دهان بشكند. همه گويند كه اين مظلوم است. اما به 
تحقيق، مظلوم آن زننده است. ظالم آن باشد كه مصلحت نكند. آن لسُ خورده و سرشكسته ظالم است و اين زننده يقين مظلوم 

است. چون اين صاحب گوهر است و مستهلك حق است، كردة او كردة حق باشد. خدا را ظالم نگويند. (فيه مافيه/ص25)
**

ــادِ دل  ــخن او تو را گش ــاده و فراخ حوصله كه دعاى خير همه عالم كند، كه ازس ــخن گش هركه را خلق وخوى فراخ ديدى و س
حاصل مى شود و اين عالم و تنگى او برتو فراموش مى شود... آن فرشته است و بهشتى. و آن كه اندر او و اندر سخن او قبضى 

زندانيى؟ دل  رنجد  ازو  هيچ 
رست ازحبس  ما  جان  و  روان  تا 
اليف و  بود  بهِى  را  زنــدان  برج 
دست او درجرم اين بايد شكست؟
جز كسى كز حبس آرندش به دار
ــاران ســوى قند  ــرِم ازمــيــان زه

كانيى ار  شكست  را  زندان  برج 
كه دريغ آن سنگ مرمر را شكست
آن رُخام خوب و آن سنگ شريف
چون شكستش تا كه زندانى برَست
فشار ايــن  نگويد  زندانى  هيچ 
برند كِش  را  كسى  باشد  كِى  تلخ 

(دفترپنجم/1712 به بعد)
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ــخن او چنان سرد مى شوى كه ازسخن آن كس گرم شده بودى، اكنون به سبب سردى او،  ــردى، كه ازس مى بينى و تنگى و س
آن گرمى نمى يابى، آن شيطان است و دوزخى. (مقالات/ص713)

**
ــخت صعب و مشكل است، مگر بندة نازنين حق. يگانة خدا بر او فرستند تا حقيقت روح ببيند و به راه  ــتن، س ازمرتبة دوم گذش

خدا برسد. (مقالات/ص700)

**
ــت. ورق خود برمى خواندَ، ورق يار برنمى خواند. يعنى هرچه او  ــر ارواح باشد. احمق اس ــاد باشد. فلسفى گويد حش ــر اجس حش

نداند، نباشد. (مقالات/ص697)

**
ــت و عواقب من  ــه... بدانم كه چگونه آمده ام و كجا مى روم و مخلص من چيس ــه جاى خوردن و خفتن؟ تا آن ك ــم: مراچ گفت

چيست؟ (مقالات/ص735)
ــاعت درچه ام  ــت و اين س دربند آن باش كه بدانى كه من كيَم و چه جوهرم و به چه آمده ام و كجا مى روم و اصل من ازكجاس

و روى به چه دارم؟ (مقالات/ص178)
ــتعمال درچيزى ديگر مى كند...  ــت... او اس ــت و مرجع او كجاس آدمى را جهت مقصودى آفريده اند تا خود را بداند كه ازكجاس

دراشتغال علوم كه بهترين مشغولى هاى اهل دنياست، روزگار مى برد و ازمقصود دور مى ماند. (مقالات/ص678)

اى ــده  جنبانن ــره  درخم را  دوغ 
ــان بود من ــن كه پنه ــا بدانم م ت

در رَوَد درگوش او كو وحىْ جوست 

ــولى، بنده اى ــتد حق رس تا فرس
ــار و به فن ــه هنج ــد ب ــا بجنبان ت
ــت يا كلام بنده اى كان جزو اوس

(دفترچهارم/3033به بعد)

ــدر حق يار ــود خواندَ ان ــة خ نام ــه زشت كار ــد هميش بدگمان باش
 (دفترپنجم/1981)

ــنّى بخوان، چه مانده اى؟ نامة س ــده اى ــودت برخوان ــة عذر خ نام
 (دفترپنجم/2966)

ــوم دين ــن كيَم دري ــه بدانى م ك
بنگر اندر اصل خود گر هست نيك

ــود اى مردِ مِه   ــه بدانى اصل خ ك

ــت، اين جان جمله علم ها اين اس
ــى ــتى ول ــن بدانس ــول دي آن اص
ــش بهْ ــول خوي ــت، اص از اصولين

(دفترسوم/2655 به بعد)

ــود هركه در وى رفت او، او مى ش
ــته اندر زير پوست  ديو پنهان گش

يك سگ است و درهزاران مى رود
هركه سردت كرد، مى دان كو دَروست

(دفتردوم/640 به بعد)
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ــد... اگر تو گويى كه  ــت. چون آن كار نمى كند، هيچ نكرده باش ــت و مقصودْ آن اس پس آدمى دراين عالم، براى كارى آمده اس
اگرآن كار نمى كنم، چندين كار ازمن مى آيد، آدمى را براى آن كارهاى ديگر نيافريده اند... آمديم، بهانه آوردى كه من خود را 
به كارهاى عالى صرف مى كنم، علوم فقه و حكمت و منطق و نجوم و طب و غيره تحصيل مى كنم، آخر اين همه براى توست... 

چون تأمل كنى، اصل تو باشى و اين ها همه فرع ِ تو. (فيه مافيه/ص14 تا18)
**

يكى بالغ شود، نداند كه بالغ شده ام؟ به آقسرا رسد، نداند كه به آقسرا رسيده ام؟ اما تانرسيده است، درخوف و رجاست كه داند 
كه رسد يا نرسد. درشك است، به يقين نرسيد. (مقالات/ص207)

حاجيى كه به كعبه رسد، بهْ ازآن حاجيى باشد كه دربريهّ روان است. ايشان را خوف است كه برسند يا نرسند. اما اين به حقيقت 
رسيده است. يك حقيقت بهْ ازهزار شك است. (فيه مافيه/ص147)

ايـن هـا البتـه قطره اى اسـت 
ازاقيانوس حضور حضرت شـمس 

كه سراسر وجود مولانا را درتلاطم 
مداوم خود غرق كرده بود و سيل 

است. جارى  غزليات  دربستر  آسا 


